
 هاپنجشنبه عصر شهرسازی و معماری هنر، تخصصی علمی نشست

 پی هرم مشاور مهندسین اجتماعات سالن: برگزاری محل

 1396ماه  مهر 13 پنجشنبه: زمان

  تئاتر دینی و شبیه خوانیعنوان: 

 آقای دکتر احمد کامیابی مسک، آقای امیر عطر چی و خانم ایلناز دیباپنل:  اعضای و سخنرانان

 

 

 :هاسخنرانی از ایچکیده

 آقای دکتر احمد کامیابی مسکسخنران اول: 
 

سان در عالم محسوسات، کارکرد دیرینه شة ان شتههنر بعنوان تجلیگاه اندی شری دا ست ای در اجتماع ب ای ههمة مورخان و محققان زمینه .ا

ستگاه هنر بطور کلی و تئاتر بطور  شهاخصهنری بر اینكه خا شه در اندی سی، ، ری سیا سانی، دینی،  های دینی دارد، توافق دارند. افكار والای ان

ست، به اجتماعی، همواره در قالب شی، معماری، متون ادبی و تئاتر که تلفیقی از همة اینها سیقی، پیكرترا شعر، مو شی،  های مختلف هنری: نقا

 . آیدعرصة تجلی در می

ان و انسان نویسان ریشة آن، آیین و اسطوره و روابط خدای بنا بر قول تاریخ ،ل گرفته باشداگر قبول کنیم که تئاتر ابتدا در یونان باستان شك

نوع  تئاتری وجود نداشته است و از این قرن به بعد دو بوده است. بعد از ظهور مسیحیت و ممنوعیت تئاتر یونانی تا حدود قرن سوم میلادی تقریباً

گرد و دیگری در داخل ، بوساایله بازیگران دورهکمیکهای جلوی کلیساااها و مراکش شااهرها و دهات، ا لب نمایش رواج یافته که اولی در میدان

ا نقل ههای اخیر که شرح مصائب مسیح و حواریونش بود بعدها به کوچه و خیابانشده است. نمایشکلیساها بوسیلة مؤمنان دین مسیح اجرا می

و بخصوص در قرن هفدۀ  )نوزادگی( شوند. بعد از رنسانسهای خاص اجرا میرخی کشورها در زمانمكان کردند که هنوز هم در بعضی از نقاط ب

 ومیلادی نویسااندگان و بازیگران، تئاتری تحت عنوان تئاتر کلاساایک، با تقلید از قدما )یونانیان( بوجود آوردند که بیشااتر به مسااائل عا فی 

ای هکرد. این دوره، دوران اوج شكوفایی هنر تئاتر است. البته نمایشجامعة زمانش را نقد میپرداخت و ها میاحساسی، تاریخی و حماسی انسان

ده، ساادۀ جکرد. در قرن هدانساات از آنها حمایت میهم در بین مردم عامی رواج داشاات و کلیسااا نیش هرگاه لازم می ،مذهبی: رازها و معجشات

شنایی، هنر تئاتر کمی افول کرد و عقل سفی و علمی و دایرهگرایی و رو سالات فل سجایش را به ر ه و المعارف داد، که نتیجة آن انقلاب کبیر فران

شعر و تئاتر دینی و اخلاقی بود که  شامل رمان،  سگرایی(، هنر دینی که  سم )احسا سی شان بود. قرن نوزده آ از گسترش رمانتی افول قدرت کشی

ماعی شاد که البته این تئاتر به اصاول اخلاقی مبتنی بر دین و آئین مسایحیت وفادار بود. در اجتظهور در امهای گوناگون از جمله تئاتر منجر به 

های ادبی و هنری مختلفی پیشنهاد شد از جمله بازگشت به سرچشمة تئاتر یعنی تئاتر آیینی، فلسفی و عرفانی که در بعضی از قرن بیستم، مكتب

 خرافات پرداخته شده است.ها و ها به نقد رفتار برخی از کشیشنمایشنامه

صادی و فرهنگی علت تاخت و تازها و کشتارهای همگانی اقوام نیمهه در ایران، که مردمش ب سی، اقت سیا سایش و ثبات  وحشی بندرت از آ

ستهاند و تنها در دورهبرخوردار بوده شاهكارهایی اند به هنر توجه کنند، که البته در همین زمانهای کوتاه توان صوص در زمینة هنر دینی و ها،  بخ

ست هم به تبلیغ دین و مذهب جدید و هم مذهبی آفریده سته ا شاد و تعشیه توان شبیه  شبیه و انواع آن:  ستثنا نبوده و در قالب  اند؛ هنر تئاتر نیش م

 مردم ایران بپردازد. نج قرنیبعنوان تنها تریبون آزاد به نقد رفتار حكام و تشریح دردهای بیست و پ



، اوج گرفت و هنرمندان و صاحبنظران 1358بوسیلة دکتر علی شریعتی شروع شده بود بعد از سال  1345ث دربارۀ هنر دینی که در سال بح

شیدند و می صول آن را تبیین کنند و در این کنكاشِ هنر، تئاتر دینی هم بیکو شند تا این مقوله را تعریف و ا سکو صیب نبوده ا ت. از  رفی در ن

سیده و همایش ها و مجلات مختلفی در باب هنر دینی بهاخیر کتابهای سال صحنهچاپ ر ست. همچنین  شده ا سمینارهایی برگشار   هایها و 

شاهد اجرای نمایش سینی در قالب تئاتر هایی دربارۀ جنگ تحمیلی که آنرا تئاتر دفاع مقدس نامیدهتئاتر ایران  شورای ح سة عا ایم و نمایش حما

ئاتر دینی و های تها متأساافانه به تفاوتاساات. نویسااندگان و اجراکنندگان این نمایش عنوان تئاتر دینی و نه تئاتر مذهبی، بوده عاشااوراییان با

ئاتر مذهبی لشوماًمذهبی توجه نكرده حالیكه هر ت ند در  ئاتر دینی دارای مفاهیمی والاتر و گساااترده ا ئاتر دینی نیسااات. ت ئاترت مذهبی و  تر از ت

یا  ها بدون توجه به  رز تفكر و وابستگی آنها به قومتواند مورد پذیرش و خوشایند همة انسانتر از آن است زیرا تئاتر دینی میهمگانیبخصوص 

 گروهی باشد. 

ضی ا ست. بع شته ا ست همانطور که دین در  ول تاریخ همین نقش را دا ست دینی ا  زتئاتر، از آنجا که نقشش همواره آموزش اخلاق بوده ا

ترهای دینی توانند در ردیف تئااند تا شارح حوادثی که بر بشرگان مذهبی گذشاته، نیش میتئاترهای مذهبی هم که بیشاتر به تعلیم اخلاق پرداخته

 محسوب شوند.

د و متفاوت باشااهای تئاتر دینی با آنچه که امروزه به این نام در جامعة معاصاار ایرانی رواج یافته اساات، کمی آید ماهیت و مؤلفهبنظر می

صوصیات شی را نماید تا هنرمندان این عرصه، ملاكضروری می ،بررسی این خ شكل و محتوای اینگونة نمای شاء،  سنجش، من ها و معیارهای 

رد، کهای انجام شده در این زمینه توسط مؤسسات فرهنگی دولتی و  یر دولتی، هنوز قواعدی که بشود بر آن تكیه بیابند، زیرا علیر م  پژوهش

م یتعیین و تبیین نشده است. سعی ما بر این امر معطوف خواهد بود که با تحلیلی بر نظریات اندیشمندان این ساحت، گسترۀ بحث را شناسایی کن

 گونة نمایشی بیابیم.العملی اجرایی برای تولید اینبندی نظرات، دستورو از جمع

 : های زیر پاسخی بیابیمپرداخته و خواهیم کوشید برای پرسشدر دورۀ معاصر  ما در این پژوهش به بررسی تئاتر دینی به مفهوم خاص

 های خاصی چون پرداخت به مسائل مذهبی، زندگی بشرگان دین و مذهب داشته باشد، تئاتر دینی است؟اگر تئاتری ویژگی

 آیا ساختار و محتوای تئاتر دینی با سایر تئاترها متفاوت است؟ 

 ندی مدونی از ساختار و محتوای تئاتر دینی بوجود آورد؟بتوان  بقهآیا می 

 گیرد؟آیا هنر دینی سفارش پذیر است یا  تئاتر از امر قدسی سرچشمه می 

، نمایه رموضوع، دهای تئاتر دینی از وجوه مختلف: پردازیم. سپس به ویژگیها میابتدا به بررسی رابطة دین و هنر و وجوه افتراق و اشتراك

 یم. کرد بستری مناسب جهت بحث و گفتگو بیابگذرا به بخشی از تئاتر معاصر ایران سعی خواهیم شخصیت، نماد و نشانه پرداخته و با نگاهی 

ستولوس: رابطۀ هنر و دين شگاه ژرژتون( در کتابش تحت عنوان دین و هنر، رابطة دین و هنر را این 5آپو ستاد ممتاز دان چنین تعریف  )ا

 کند:می

ها مسئلة قدرت: )اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بویژه و تنوع بوده ولی بنیان همة این رابطه جدلروابط دین و هنر همیشه آکنده از ابهام، »

هایی رابطه ازخواهانه و یكپارچه. آن دسته دوسویه، جدایی گرایانه، تقابلی،ها وجود دارد: اقتدارمعنوی( بوده است. پنج روش برای تعریف این رابطه

ستهشود، یعنی جایی که به هنر جایگاهی ثانوی میکه در آنها دین بر هنر چیره می صیفدهند تا در خدمت خوا شد، اقتدارگرایانه تو  های دین با

آیند که در میبلكه هم هنر و هم هنرمندان بصااورت ابشاری ای، هیچ جایی برای خلاقیت و اصااالت هنری وجود ندارد، شااود. در چنین رابطهمی

 یچکه هنر و دین دو قدرت برابر دارند، یعنی هتوان تبلیغات دیداری تعریف کرد. هنگامیجا هنر را میگیرد، در این مقتدری بالاتر، آنها را بكار می

ست، این رابطه را می ستیک فرمانبردار دیگری نی ست، در چنین مواردی، هنر و دین بهم واب واهد بر خاند و هر کدام میهشود از مقولة تقابل دان

ستگی آنها را می صورت دیگر رابطة واب شود.  برابر  که در فرهنگ جایگاهیسویه توصیف کرد، یعنی زمانی که دین و هنر، توان دودیگری چیره 

  پردازند.دارند، در کنار هم به معنویات می



د برندهند، از یاد میهر اثر هنری دارای موضااوع مذهبی می را به دینیمورخان هنر، که عنوان هنر »نویسااد: تیتوس ابراهیم بروکهارت می

ید اکه هنر اساساً قالب و صورت است و این امر که موضوع یک هنر، از حقیقتی روحانی مایه گرفته باشد برای دینی نامیدنش کافی نیست، بلكه ب

شد تا بتوان دینی شده با سیراب  سرچشمه  صوری آن هنر نیش از همان  سانس. هنر مذهبی دوران اش نامیدزبان  ای وجه دار یچه یا باروك به رن

 چنین وضااع و حالتی نیساات، زیرا این هنر مذهبی از لحاو شاایوه و ساابک، با هنر به تمام و کمال  یر دینی و عرفی آن دوران تفاوتی ندارد، نه

زند و نه روحیة پاك و که در آن موج می تعبدیگشیند، نه احساااسااات های مذهبی که این هنر بصااورتی کاملاً سااطحی و کتابی بر میموضااوع

کند؛ تنها هنری که صورت و قالب آن نیش روشنگر رؤیت با نی یک دین شود برای دینی دانستنش کفایت نمیگر میشریفی که گاه در آن جلوه

 خاص باشد شایسته این صفت است.

ر های معنوی خود از  ریق هندریافت ه و انسان علاقمند بوده است که بههنر، همواره در بیان و تشریح اعتقادات دینی کاربرد اساسی داشت

یری دیگر، هنر، شود. به تعبانسان ارائه میاشكال و صور مختلفی که توسط تواند نمود و شكل بیرونی بیابد مگر توسط تجسم بخشد. دین نمی

سم مفاهیم دینی را برعهده دارد. شی نقش تج سرزمین های  ارهاهای دیوارهنقا سم مذهبی متفاوت، تندیسهای مختلف، آییندر  های ها و مرا

ظاهر با هم ه شاوند و هر چند بها جشء آثار هنری ملل مختلف محساوب میها و زیارتگاهبانوان و خدایان، معابد، مسااجد، کلیسااها، کنیساه ایشد

 متفاوتند اما همه متجلی یا تجلیگاه اندیشة اعتقادی هستند.

ریخ، دین همواره در تفساایر جهان هسااتی )در بعد نظری( و دگرگون ساااختن جهان آدمی )در بعد عملی( محوریت بنیادی و تام در  ول تا

رساااندن  فعالیتها به انسااان و هدایت عملی او در جهت شااكوفایی اسااتعدادها و به داشااته اساات. اما مهمترین مأموریت آن آموزش واقعیت

 از اولی حكمت زاید اند:استعدادهای فطری آدمی، دو عنصر اساسی: اندیشه و احساس است، که گفتهن مجموعه از جملة ایهای اوست. توانمندی

 و از دومی هنر. 

که منشااأ فاعلی هنر، قدرت خلاقة انسااان و نیروی ابتكار  حالی منشاااء فاعلی دین، ارادۀ حكیمانه خداوند اساات. در :وجوه افتراق الف: 

و  برگیرندۀ بخش های مادی و معنوی زندگی انسان گسترده است اما هنر درسایة دین بر تمام جنبه اش دارد.خدادادیاوست که ریشه در فطرت 

سان و معرف برخی از آرزوهای اوست. صوری نمود پیدا می برشی از زندگی ان شكال  یت کنند و تا زمانی که عینارائة آثار هنری بطور  بیعی در ا

دین، نظام جامع و کاملی را برای وصول به هدف  کند.شود. اما دین در عمل و رفتار فرد بلافاصله نمود پیدا میظاهر نمیاند، کنش هنرمند نیافته

دراك ا  تواند کمال زیبایی را بنمایاند.دهد که هنر از این جامعیت برخوردار نیساات و فقط میبشاار یعنی رساایدن به کمال مطلق ارائه می  ایی

دیدار اثر  دریافت معنا با نخستین گیرد.ولی درك لطایف هنری بیشتر از  ریق احساس انجام می ،یق تعقّل و تدبرّ ممكن استحقایق دینی از  ر

 ایت و هدفِ دین، ایجاد ارتبا ات چهارگانة: انسان با خود، انسان   معنا بخشیدن به زندگی نخستین فرآورد دین است. افتد؛ ولیهنری اتفاق می

ت دین براساس آموزش اس  ن با جهان هستی و انسان با انسان است ولی هدفِ هنر پرداختن به این ارتبا ات در قالب زیبایی است.با خدا، انسا

 اما هنر نیتجة ذوق و استعداد فطری و خدادادی است.

شتراكب:  شه در فطرت و  بیعت آدمی دارند. ه: وجوه ا شترك بوده و هر دو ری ستگاه م سان را ر دو، جهاندین و هنر دارای خا بینی ان

 بنای سعادت و خوشبختی انسان مؤثرند. هر دو موجود است. هر دو در ساخت در معرفت هایی از جنسمقوله  بخشند.وسعت می

 و توان گفت: مهمترین وجه تفاوت، در خاستگاه آنهاست، خاستگاه دین ارادۀ خداوندبا تأملی در عناصر اصلی تشابه و تفاوت دین و هنر می

 خاساتگاه هنر، انساان اسات. در واقع هر دو در یک رابطة عمودی قرار دارند و مهمترین وجه مشاترك آنها، پذیرش، بواساطة گرایش فطرت به

توانند ا میهجویی و زیباپسندی آدمی است. در نتیجه دین و هنر پاسخگوی نیازهای بنیادین انسان هستند و هر کدام به نسبت درك انسانکمال

و  ای ناگسستنی است. تئاتر بعنوان یک صورت زیبا شناختی، ابشاری است تا دینمسیر یافتن کمال، مددکار آنها باشند. رابطة تئاتر و دین رابطهدر 

 مفاهیم آنرا توضیح دهد. 

شانه در تئاتر دینی: های تئاتر دينیمؤلفه ست.  نماد، رمش و راز، ن سیا سا صهیكی از ا شاخ ست که ی جنبة تمثیهای تئاتر دینترین  لی آن

 ریشه در متون اصیل دینی دارد.



توان جانشین نمادی دیگر کنند. نمادی را نمینشانه و نماد به چیشی ورای معنای ظاهری خود اشاره می نویسد:می در این مورد 5 پل تیلیش

شانه را می ست. اما ن شانة دیکرد. هر نمادی دارای کارکرد ویژۀ خود ا گر کرد. مثال: اگر ادارۀ راهنمایی و رانندگی نور قرمش چراغ توان جایگشین ن

توان واژۀ یخداوند نم شود، ولی برای واژۀ نمادینها را آبی کند و این عمل را توجیه نماید به آسانی بوسیلة رانندگان پذیرفته میراهنمایی چهارراه

کارکرد نمادهای دینی عین کارکرد . شااودد ولی نشااانه با آگاهی، ابداع میشااوآگاه جمعی، زاده مینماد از  ریق ناخود. نمادین دیگری نشاااند

شكار می ست، یعنی مراتبی از واقعیت را آ ست و بنمادهای دیگر ا عد ژررف توان بُیشود، این مرتبه را م ریق دیگری عیان نمیه کند که نهان ا

 واقعیت نامید.

 هر اثر هنری نشانگر سه عنصر است: موضوع، شكل و سبک. موضوع، بالقوه :کندسپس در جهت روشن کردن هدف  ایی هنر اضافه می

ن خوب و بد، های دیگری چوتواند توسط اندیشة بشری از تصاویر حسی دریافت شود و به هیچ  ریقی توسط کیفیتبرابر آن چیشی است که می

شری، اهورایی و اهریمنی، محدود  شری و  یر ب شت و زیبا، کلی و جشئی، ب ستفادۀ هر هنرمند در هر دورۀ نمیز ضوعی، مورد ا شود. اما هر مو

 اند.گیرد. اصولی برای گشینش موجود است که به شكل و سبک، یعنی به عناصر ثانی و ثالث اثر هنری، وابستههنری قرار نمی

کند که هسات، فهمیده شاود. را آن میتواند بعنوان آنچه که یک چیش عنصار ثانی، به عناصار سااختاری خودِ هساتی تعلق دارد و تنها می

امیم نشناسی، عنصر تعیین کنندۀ هر آفرینش هنری است. اما شكل، خود توسط عنصر ثالث که آن را سبک میهمین دلیل شكل از نظر هستیهب

چیشی است  ة سبک، یافتن آنبخشد. مسئلفرد به آثار متعدد یک دوره تشخص و اعتبار می ای منحصر بهیابد. سبک بشیوهتشخصّ و اعتبار می

کنند؟ پاسخ من اینست: هر سبكی مبیّن تفسیر انسان از خود که در آثاری با خصوصیات واحد، مشترك است. این آثار همگی به چه چیش اشاره می

سخ می ست و بدین ترتیب پرسش، معنای  ایی زندگی را پا صورتی خاص ا شكل هگوید. هنرمند هر موضوعی را که برگشیند و هرقب اش نریدر 

شاء می سبک خویش اف سئلة  ایی خود، همكاران دورۀ خود را در  شد باز هم به ناچار م ضعیف با ر تواند از دین بگریشد، حتا اگکند. او نمیقوی یا 

 آن را  رد کند، زیرا دین حالتی است که متوجه  ایت است.

، نشدیكترین خویشااوند آن اسات. در ادامه پل تیلیش هم با عبارات  بیعی اسات که سااحت اخلاق جشء بدنة اصالی دین و کارکرد اخلاقی

 تواند تأثیرات دینی بر مخا ب داشته باشد.کند که اثر هنری حتا اگر هیچ نشانی از هیچ سنت دینی در آن نباشد، میمنطقی اثبات می

های ورهسازند اما در دخود را در اثر هنری پنهان میی، در زمینة دنیوتوان گفت: در عصر حاضر موضوعات دینی با توجه به گفتار تیلیش می

 نمودند.میانی، موضوعات دنیوی در زمینة دینی خود را در آثار آن دوره پنهان می

 های تئاتر دینی را می توان به دو دسته تقسیم کرد:  شخصیت: دينیهای تئاتر شخصیت

یگر های دخیر و چه تجلی شّر باشند، ترجمان دنیای ماورایی برای شخصیتها چه تجلی های ماورایی: این شخصیتدستة اول، شخصیت

ستند مانند انواع رب شنامه ه شیل، تیرزیاس در النوعدر نمای شنامة ا ساندرا در نمای صداقی آنها: کا شگویان، اجنه و ارواح. نمونة م ها، جادوگران، پی

شنامه سوفكل، خدایان در نمای شهریار  شنامة  ادیپ  ستوس، و براند های نمای ستوفلیس در دکتر فا اوریپید، جادوگران در مكبث، روح در هملت، مف

سطوره سن. ا صیتایب شخ ستان و البته  سندگان یونان با های تاریخی و اولیاء دینی مثل روحانیون، کاهنان، ها مثل اورفه، آگاممنون در آثار نوی

 گیرند. قدیسین، پیامبران و صالحان که در زمرۀ همین دسته جای می

صیت شخ ستة دوم، قهرمانان اخلاقی: این  ستان به د ستقیم اعمال قهرمانانه را در  ول دا ستقیم و چه  یرم سطة تأثیرات دین، چه م ها بوا

 عهده دارند.

شنامه صر، برای مثال در کرگدندر نمای شخصیت برانژه که با همة ویژگیهای معا سكو،  شخصیتیهای یون  اش در خدمت هدف  اییهای 

ها و صیتتواند در زمرۀ شخایی و پیروی کورکورانه است، آیا نمیشدگی، نقد زبان کلیشهها در مقابل مسخنمایشنامه یعنی هشداری برای انسان

عاصر م های نمایشی در ادبیات نمایشی از ادبیات یونان باستان تا ادبیاتبا توجه به این موضوع همة شخصیت قهرمانان استثنایی دینی قرار گیرد؟

 توانند در قلمرو تئاتر دینی جای گیرند مشروط به آنكه از حوزۀ اخلاق و رعایت عفت عمومی تجاوز نكنند.می



ضوع و مضمون صوصیات : مو شهوت و دیگر خ ست: عشق، حسرت، حسادت، امید، رهایی،  شر ا سائل جدی ب موضوعات تئاتر دینی م

مضامین، بنیادی و ازلی هستند که خداوند در ذات انسان آفریده است.  پرداخته شده است. این عا فی انسان هستند که از آ از تا به امروز به آن

ست تا اعتباراً شده ا سبت دینی یا  یردینی بدهیم. دین در زمینة بایدها و نبایدها احكامی را ، به اثر نوع رویكرد هنرمند به این موضوعات باعث  ن

ازلی هساتند نه اعتباری. مثلاً حساادت در اصاول همة ادیان مذموم اسات. رهایی و امید و اینگونه مساائل ای از احكام کند. اما دساتهاعتبار می

 گذاری قرار گرفته است. انجامد همیشه مورد تقدیر و ارجبخش که به آزادی حیات معنوی انسان در حیات معقول مینوید

ست که پرداختن به موضوعات ازلی دینی آیا در آثار  شمیت، پرسش این سارتر، برشت، ا سكو، دورنمات، فریش،  صرینی چون: بكت، یون معا

صر دیده نمی سندگان معا ضایی، نادری و دیگر نوی ضامین و موضوعرادی، بی سها، چشمشود؟ آیا آنها با پرداخت به این م ان را اندازی از زندگی ان

ضامین و پرداختبرای مخا ب نمی شایند؟ و آیا آنها با  رح این م سیس یا پالایش روان مخا ب هاگ شرایطی ر ا برای ایجاد  کاتار ی شخصی 

 کنند؟ ایجاد نمی

د های فراوانی شده است تا بتوانهای اخیر، تلاشدر جهت حمایت از تئاتر ایران و برای بقای آن در سال :نگاهی به تئاتر معاصر ايران

 زیر اشاره کرد: توان به مواردها میبه حیاتش ادامه دهد. از جمله این تلاش

شنوارهتقویت نمایشالف:  سنتی و برگشاری ج سنتی.های نمایشهای  سعی در معرفی این هنر های آیینی و  سوی مرزهاالبته  ی ها در فرا

و  شودگشاران فرهنگی و هنری کشور میدینی، امر مثبتی است چرا که از یک سو باعث رضایت سیاست ایران به قصد توسعه و احیای هنر سنتی

ها را مونهنآید تا در ساایر زمان بتوانند تغییر و تحول یابند و آیندگان، این کهناز سااوی دیگر امكان حیات این دسااته از آثار نمایشاای فراهم می

 بازشناسند.

 های خارجی و ایرانی و گاه سنتی و گاه با عناوین دینی و مذهبی.های تئاتر با مخلو ی از نمایشبرپایی جشنواره ب:

هایی که موضااوع آنها بطور کامل، دین اساات، نگارش و پرداختن ها، علاوه بر جشاانوارهدر بیشااتر پیشاانهادهای مساائولین جشاانواره پ:

صورت نمایشموضوعات دینی مطرح میهب شود و در نتیجه گاه تئاتر دینی ب ای مذهبی به هشود بدون اینكه تعریف کاملی از این نوع تئاتر داده 

 روند.صحنه می

اند بر اجرای های قبل از انقلاب هم در جسااتجوی آن بودهاندرکاران تئاتر در جهت یافتن یک تئاتر ملی که از سااالای از دسااتدسااته :ت

 کنند.های سنتی و بخصوص نمایش مذهبی تحت عنوان تئاتر دینی تأکید میمایشن

سئولین جشنواره شنارویكرد م ست دولت  الباً اجرای نمای سیا ست که در مورد مهها در جهت  صطلاح دینی ا ضامین مذهبی و به ا هایی با م

مة شمول باشد با هتواند جهانفقند، اما در مورد تئاتر دینی که میااست مو« قیام عاشورا و پیامدهای آن»نمایش مذهبی از جمله آنچه مربوط به 

پرداختن به اصل و اساس دین که اعتقاد و ایمان به خداوند است  ها، ظاهراً ره به جایی برده نشده است و بنظر ما علتش آنست که بجایکوشش

تواند به کینه توزی یا حداقل رنجش پیروان دیگر ادیان و مذاهب شود که متاسفانه میهای مذهبی و تاریخ مذهب پرداخته میبیشتر به شخصیت

 بیانجامد. 

ست که اینگونه نمایش شاگران عامی بدیهی ا شایند تما ستقبال زیاد روبرو گردد اما هدف تئاتر که به تفكر ها مورد خو مؤمن قرار گیرد و با ا

ست برآورده نمی شنگری او شاگر و رو شتن تما شان دادن  شود.وادا سخ به اهل بیت و ن هدف برگشارکنندگان، البته از روی اخلاص و اعتقاد را

شاگران مؤمن از  ریق  ست، اما این تما ست که بر آنها گذشته ا صائبی ا سانهم شنا هستند و آنچه که برای آنها لازم ر سائل آ ها و منابر با این م

ساس آیات متعدد از جمله آیة مبارکة بنظر می ست که بر ا شرع مقدس ا ستورات  سلام و د سورۀ بقره: اتأمرون الناس 43آید تحكیم ایمان به ا  ،

سكمُ و ارنتم تتلونر الكتابر ارفلا ترعقلون )چگ سونر انف ستور می دهید خود را فراموش میبالبرِ و تن شما که مردم را به نیكوکاری د نید و حال کونه 

آلارضر برعدر موتهِا قرد بریّناّ لكمُُ آعلمو ارن اللهر یحُیِ سااورۀ حدید: 17کنید.( یا آیة مبارکة خوانید چرا در آن اندیشااه و تعقل نمیآنكه کتاب خدا را می

عرلكمُ ترعقلِون. )بدانی گرداند. ما آیات و ادلة قدرت خود را برای شاما بیان کردیم تا مگر فكر و عقل د که خدا زمین را پس از مرگ زنده میالآیاتِ لر

 بكار بندید.



کند، هر نوع نمایشی که تماشاگر را آنچنان به هیجان آورد که او را از تعقلّ ها را به تفكرّ و تعقّل، سفارش مؤکد میدر حالیكه خداوند انسان

سلام بنظر میو تف ستورات دین مبین ا شگران تا ورود  آید.كرّ باز دارد در جهت خلاف د شی برای مخا بانش از بدو دعوت تما این نوع آثار نمای

ند. اای است که در یک مراسم عشاداری جهت ثواب و پاداش شرکت کردهآنها به تماشاخانه و مشارکت در اثر نمایشی و خروج آنها از تالار، بگونه

پندارند و آنها را لباس و دکور و هرآنچه در صاحنه، مربوط به اهل بیت اسات را به واساطة اجرای نمایشای این چنین، مقدس می حتینقدر که آ

ای ها وفادارند. در اجربوسند. این همه نشان از باورهای مذهبی مردم مؤمن ساده دل است که نسبت به آیینمی حتیکنند و تقدیس و احترام می

شناختی مطرح نیست، بلكه مهم تأیید و تصدیق پرشور و حرارت اجراکنندگان است. به یاد داشته باشیم که آثار اساساً درك و تحسین زیبایی این

شه ستان، باعث خد شویقآنچه که در دورۀ روم با شد همین ت شدن تئاتر  شگران بود که ملاك موفقیت یک اثر دار  ها و برانگیشش و تهییج تما

 شد که سرانجام  این حرکت به تعطیلی این هنر برای چهارصد سال متوالی کشیده شد.محسوب مینمایشی 

اشته آید که شكافی میان تماشاگران و اجرا وجود داند. چرا که تئاتر زمانی بوجود میهای نمایشی نوظهور هنوز تبدیل به تئاتر نشدهاین آیین

شاگر در قالب بیننده  شد. در تئاتر، تما ستفاده و نقد میبا ست و از قوۀ ادراك و فهمش ا شناختی، اثر را قابل بررسی میا اند دکند. هم از جنبة زیبا

نشلة نفی های آیینی اگر تماشاگر نیاید، به مهای دیگر چون اجتماعی، سیاسی. در تئاتر، تماشاگر مختار است بیاید یا نیاید اما در نمایشهم از جنبه

صر آیینی به حساب شاگران دیگر مورد تعرض می آن عن سوی تما شد و همراهی نكند از  شته با ضور جسمانی در تالار دا شاگری ح آید و اگر تما

 گیرد. گیرد. در واقع نمایش در تماشاخانه شكل عبادی بخود میای قرار میزبانی و نگاهی و اشاره

داند. آیین، رویدادی اساات که شاارکت اسااتحالة تئاتر به آیین می معنایهها را بریچارد شااخنر اسااتاد دانشااگاه نیویورك اجرای این نمایش

شرکتکنندگانش بدان متكی ست که به  ستحالة آیین به تئاتر همین امروز هم، رخ اند. اما در مقابل، تئاتر رویدادی ا ست، ا کنندگان خود متكی ا

 .افتد. یعنی استحالة تئاتر به آییندهد کما اینكه عكس آن نیش اتفاق میمی

استحالة تئاتر به آیین، یعنی عشیمت از ساحت عقلایی به ساحت احساسی و باورهای ایمانی، به اعتباری پرداخت به تجربة دینی هر شخص. 

سته به درجة در این س صورت میشان درك هر پدیدۀ هنری، ب ست که اگر مخا ب دیندار و مذهبی خلوص و ایمان مخا ب دارد. حال  وال این ا

ابند ی؟ پر واضح است که اینگونه آثار که در حد یک آیین تنشل میدارد  دیناثر حضور نداشته باشد باز اثر همان تأثیر را بر فرد بی در حین اجرای

 ای و بومی خواهند بود نه فراگیر و جهانی هرچند به وجهی مسائل جهانشمول درآن موج بشند. منطقه

شد که تئاتر دینی بنظر می شاید بهتر با سد  شكل ممكن، برای عیان کردن امر مقدس بدهد. ر سعی نكند توضیح فیشیكی، با توسل به هر 

 ایم.چرا که عالم  یب را اگر به عالم محسوسات تبدیل کنیم از اهمیت و معنای آن کاسته

ست که در عالم محسوسات می: نتیجه شد. مؤلف یا هنتواند مؤید و مبلغ همة تعالیم دینی و تجلیات حسن کمال بتئاتر، هنری ا رمند، به ا

ن فرض را شاود. اگر ایدر تمامی آثارش به وجهی دیده  می پردازد و بقول پل تیلیش مسائله  اییبیان مساائل دینی در قالبی زیباشاناساانه می

 پردازند:بپذیریم، هنرمندان به دو صورت به این مسالة  ایی می

وان از تدین، متولیان و مبلغان دینی، وقایع دینی و مذهبی، اصول و عقاید که می برخورد مستقیم: همچون پرداختن به تاریخ :صورت اول

سئلة دین یا شناختی مستقیماً به مهایی که با ساختار زیباتعشیه در ایران، نمایشنامه اینگونه آثار به معجشات و مصائب میستر و میراکل در  رب و

ائمة  هایی که به شارح مصاائبیساا اثر تی اس الیوت و عید پاك اثر اساتریندبرگ و انواع تعشیهاند اشااره کرد مانند جنایت در کلمذهب پرداخته

 اند.ا هار پرداخته

اختی در شود. که شندین به مثابة مضمون گفتگو، بین مؤلف و مخا ب مطرح می برخورد  یر مستقیم است. در اینگونه آثار :صورت دوم

محتوم و  رسانی و سرنوشتهمچون زندگانیِ زیر ساختیِ اجتماع در قالب اخلاقیات از  ریق پیام کند.بیان میژیكی را بینی و ایدئولوحیطة جهان

 انجامد.فناپذیر انسان خا ی در برابر آنچه به نام سودمندی اجتماع تعریف شده است به کاتارسیس و پالایش روانی مخا ب می

ر ناپذیر. در آید و این واقعیتی است انكاتئاتر بعنوان یک شیوۀ بیان اصیل به مدد دین میدر هر دو گونة رویكردی، مستقیم و  یر مستقیم، 

شیم که  شاهد تولید آثاری با ست تا ما  شده ا ستقیم به دین و مذهب باعث  صر آفرینش آثار دراماتیک، با نگاهی جدید با رویكردی م ایران معا



ست. قطعاً برگشارکنندگان و تولی صوص مردم مؤمن ا ساندکنندگان نمایشمخ ست. هایی دینهای مذهبی، ان شان تردیدی نی ورزند و در دینداری

ستند که تقدیس و تجلیل میها، نمایشظاهراً این گونه نمایش شته هایی ه شرح آنچه برآنها گذ کنند. تقدیس و تجلیل بشرگان دین و مذهب و 

د اندیشه اندیشی و تولیها شرایط امكان همرسد این گونه نمایشباشد. اما بنظر مییگذاری ممذهبی قابل بررسی و ارج ،است قطعاً در حوزۀ آیینی

شاگر با احساس مذهبی با آن برخورد میرا فراهم نمی شی، که تما ضور خود در آن میآورند. در اینگونه آثار نمای خشد و بکند و جنبة معنوی به ح

 زیرا در یک مراسم آیینی شرکت کرده است و آیین هم نقدپذیر نیست.گردد شود. حق تفكر و نقد از او سلب میتهییج می

در حالیكه هنر معاصر پاسخ مناسبی به وضعیت بشر در دنیای جدید است. بشر در دورۀ سرگشتگی معنا و چند معنایی مفاهیم و سر درگمی 

ساخته، دائماً در همان د د ه سی فرهنگیِ خود  سیا صر اجتماعی و  ضطراب و نابودی در مقابل هستی،  و ه ور  های آ ازین باعنا یأس، گناه، ا

ست به خلق آثاری می سات درونی د سا ست؛ او گاهی برای فرار از این اح ستثنا نی صر هم از این قاعده م ست. هنرمند معا زند که برای او جنبة ا

. گسپارد و گاه، دقیقاً انگشت بر همین مفاهیم بنیادی میزا دارد تا برای ساعتی این احساسات پرآزرم را به فراموشی تخدیری یا به قولی توهمّ ذارد

ستة اول، نمایش سودمندی قرار دارند و هنرمند علاوه بر د ستة دوم آثاری که در مقام  سرگرمی دارند و د هایی هستند که حقیقتاً و ماهیتاً کارکرد 

 دهد.ان میبكاربستن فن زیباشناختی، به ساحت معنا شناختی مخا ب نیش توجه خاص نش

امند، نشااویم آنچه را که تئاتر  یر دینی میاگر به آثار تئاترِ به اصااطلاح  یر دینی از منظر هنرشااناسااان دینی بنگریم به راحتی متوجه می

سبت به آینده، بی اعتمادی به خود و جامع ضطراب، ناامیدی ن سان در جهانی مملو از گناه، ا سئلة وجود ان شان دادن م ست جش ن تنها  ه.چیشی نی

شّر ا لاق می شناختی یعنی تئاتر، به هر آنچه که در حوزۀ اخلاق متعالی ما از آن به  ساحت زیبا ست که، مرزی رویكرد این  شده ا کنیم، باعث 

 میان تئاتر دینی و  یردینی برقرار کنیم.

صورت و چه به اعتبار محتوا و ههرگونه کوششی ب ست.منظور تعریف تئاتر دینی چه به اعتبار  شكست ا  موضوع در  ول تاریخ، محكوم به 

صر بحث دربارۀ  شاید برای هنرمند معا ست.  شأ آن مؤلف ا ست و من صالت دینی برخوردار نی شكل تئاتر دینی، از ا چرا که حداقل بحث دربارۀ 

سی و روشهستی سی هنر دینیشنا سبت به این مقو ،شنا شد بلكه فقط موضع او ن شته با ضرورتی ندا شتری برخوردار له از اهمیت بیتئاتر دینی 

سا ست که کار با  ست؟ یا چگونه و در چه قالبی باید به آن پرداخت آ از نمیست. این بدان معنا را شود بلكه در درجه اول چوال موضوع دین چی

سبی می سخ منا شناخت هنرمند از زمانه، پا سخگویی به این پرسش و  ست. هرچنخواهیم به آن بپردازیم اهمیت دارد. قطعاً پا صر ا د به دنیای معا

 که هنر او از هنر قدسی، هنر سنتی و هنر دینی سرچشمه نگرفته باشد.

ست می شر ا ستگاری ب صر میاز آنجا که پیام دین به مفهوم کلی، ر شارت پیروزی عدل و داد و ظهور توان گفت تئاتر معا شد تا تحقق ب کو

شریت را بنمایش بگذارد.واقعیتی درمان شان دهیم اما میما نمی بخش برای ب تی او توانیم آثار بخشندگی و حمایتوانیم خدا را برصحنه آوریم و ن

 دهیم و یا نتیجة بد عدم توجه به آنچه انسانی است و مربوط به آفرینندگان اوست به صحنه بیاوریم.را نشان

مایش تعشیه ن ها نجات یابد.تواند از مهلكهبشرگواری او می تئاتری دینی است که نشان دهد انسان با اتكا بر خداوند و ایمان به بخشندگی و

ست؛ چرا که از را می شكلی از خلاقیت در محدودیت دان ساعد نبودن محیط برای عرضه آثار هنری، عدههدوم هجری، ب سدۀتوان  ای از سبب م

سیری  شگری خود را تغییر دادند و م سیر آفرین سطور رثای مذهبی و آثار تمثیلی و  جدیدمردان هنر و قلم، م برای آن یافتند. از این تاریخ، بتدریج 

شبیه شهدای کربلا و واژۀ تعشیه و  شرح دلاوری و فدارکاری  ضامین مربوط به  سی و م شد و رفته رفته رو حما خوانی در دفتر ادبیات پارسی پیدا 

صلی معتبر را به خود هب سدۀ نهم، ف سرانجام در  صاص داد. آری، اینفشونی نهاد تا  سالاخت سِ ها در پچنین هنر نمایش که پس از حملة اعراب، 

شتیبان فرزندان علیکوه سود ایرانیانِ پ ضاد فاتحان به  ستفاده از ت سته بود، با ا ش شیع، یها و خانة اذهان به انتظار ن كی از ارکان ابن ابیطالب و ت

 دوستان شد و از کُنج تاریكی سربرآورد.همدلی میهن

صطفی شی و اجتماعی تعشیه، م ساخت نمای سكویی درباره  شید ملکنقل قولی کوتاه از  ا ضمون تعشیه، رویارویی دو  پورجم ست م آورده ا

تعشیه بعنوان یک هنر مذهبی،  رح ثابت داستانی مختص به این هنر را نیش داراست؛  نیروی خوب و بد، نیكی و بدی، نور و ظلمت است؛ بنابراین

ها و خصاایل خاص شایعی، سابب ویژگیهو شابیه وجود دارد؛ اماّ این  رح در هنر تعشیه، ب یكساان رحی که در همه مذاهب کم و بیش، بطور 



چه از لحاو  ،ود را از دساات داده و بدین ترتیب، چهارچوب خاصاای راپذیری خهای زیاد خاصاایت تحولاسااتبدادی، برای سااال، محیط اجتماعی

برای خود ایجاد کرده است. همین موضوع است که تعشیه را از لحاو ساخت نمایشی و بیان مسائل تاریخی و  ،مضمون و چه از لحاو شكل بیانی

شابه، از جمله نمایش سیحی )میراکل، معجاجتماعی از دیگر هنرهای م ست؛ تمایشی که های مذهبی م ساخته ا شوریدگی(، متمایش  سیون،  شه و پا

های شاک نقطه تعارضای که تعشیه ایرانی را از نمایشخورد. بیچشام میهها بخوبی بهای دراماتیک و هم در مضاامین و موضاوعهم در شایوه

  یرمذهبی تغییر بیان و مضمون دهد، در همین جاست.های دراماتیک شكله ها، سرانجام بمذهبی اروپایی جدا ساخته و سبب شده این نمایش

ستة درام در برخورد خدایان با در درام شاهد آنیم که ه ستان،  های مؤخر، به بندد. این برخوردها در درامنطفه می خدایانهای دینی یونان با

سان تبدیل می سان با ان سشود. در درام یونانی و حتماً درامبرخورد ان سان با تقدیر میهای دینی قرون و ه جنگد، گاهی این و گاهی آن بطائی، ان

رسد. مبارزه، شكست و پیروزی توأمان وجود دارد؛ اماّ در نمایش مذهبی ایرانی، انسان نمایانگر تسلیم محض در مقابل آنچه که بر او پیروزی می

ست بوده شده ا شی از رویكرد آیینی )در این ،مقدر  سلیم محض بودن، نا سنن و ارزش های مذهبی و ملیالبته این ت  جا آیین به معنای مذهب و 

 هایاین مظلومیت باز هم برخلاف آنچه در درام ایسااات بر مظلومیتش؛و گریه و مقاومتش فقط در حد نوحه -مجریان و مخا بان تعشیه اسااات

سطا می ستان تا قرون و ساندینی اروپایی از یونان با صی و از آنِ فرد شخ ضابینیم، مظلومیتی  ست، بلكه این مظلومیت در ف ی های نمایش نی

 است. های مذهبی ایران، مظلومیتی تاریخی، اجتماعیدرام

ست؛ همچنان که شقیا و اولیا ستدرام در تعشیه، برخوردها میان ا ست؛ ام های فرنگی برخورد میان پروتاگونی  ا در درام تعشیه بر خلاف نوعها

شود. این ظاهر قضیه است، چرا که در ذهنیت فلسفی و مذهبی تماشاگر تعشیه، برندۀ واقعی اولیا تمام میفرنگی آن، همیشه برخورد به نفع اشقیا 

دهند؛ درست مانند وضعیت تاریخی و اجتماعی خود تماشاگر که به ظاهر بازندۀ این جهانی است. اینجاست که جهانی میهای آنهستند که وعده

یند. این باش را در تعشیه، میشدههای سرکوبشود و تماشاگر خود و انعكاس خواستا ب برقرار میمظلومیتی مشترك بین نمایش مذهبی و مخ

یل اش گرفته شده است و بهمین دلابعاد  بقاتی، روانی و فلسفی های تعشیه، از درون جامعه با تمامتوان گفت: مضامین و موضوعجاست که می

 املیاش، هماهنگی کشااناختی آن و بینش اجتماعی و فلساافیهای زیباییایران اساات که میان ارزشتوان گفت تعشیه تنها شااكل هنری در می

 وجود دارد. 

هایی اسات که در شارایط اساتبدادی مطلق و معضالات پیچیدۀ اقتصاادی و اجتماعی زیسات بینی و انتظارات انساانتعشیه نمایش جهان

ثر ها بر اهای تولید شااهری و روسااتایی و ایلی و درهم آمیختگی این شاایوهاز نظر شاایوهای اساات که کردند. تعشیه، نمایش ذهنیات جامعهمی

ست؛ جامعههای فرهنگی آنان، دائماً در یک عقبهای مكرر اقوام مختلفِ عرب، تاتار، ترك و هجوم ارزشحمله سر برده ا ای ماندگی تاریخی به 

اشته که هستی آنها وابسته به آب و زمین بوده و در سوی دیگرش، یک دستگاه فاسد که در یک سویش تودۀ فراوان خانوارهای روستایی قرار د

رحمی، همواره از آن خود کرده و بر فراز آن همواره خانی یا سلطانی خودکامه نشسته بوده است. در چنین سالار تنبل که حاصل کار را با بیدیوان

صر زیبایی ست که تعشیه، عنا سان، زمین و آباش را از درون جامعه و  بیعت میشناختیشرایط دهشتبار اجتماعی ا شی مربوط به ان  گیرد و نمای

 شود. می

ست. هر کجا چاهی،  شمة آب ا سرچ شته و دارد، نتیجة یگانه بودن  سرزمینی چون ایران که آب حكم حیات مطلق را دا ستن در  گردهم زی

شیده چشمه ستایی از هم پا سرچشمهای و یا باریكة آبی از دل زمین بیرون نتراود، یک اجتماع رو ی ای دیگر به راهشده، هر یک در جستجوی 

های رویداد وقایع، به دسات ترین انگیشهروند؛ و چنین اسات تراژدی زیساتن در ایران که ا لب تراژدی آب بوده اسات. در تعشیه، یكی از مهممی

که تعشیة شهادت حضرت عباس تعشیة آب در صحرای کربلا ست و انگیشۀ اصلی رویداد این تراژدی، آب است. در جایی از است؛ چنانآوردن آب 

 فرماید:این تعشیه، حضرت زینب خطاب به یاران حسین می

 نثاران حسینای گروه جان

 ای هواداران و ياران حسین

 ها کردند غش از تشنگیطفل



 ابن علیجمله اولاد حسین 

 جرعۀ آبی به اين طفلان دهید

شید ملک سط جم صلی ماجراهای تعشیه تو ست در پژوهش و واکاوی نمایش تعشیه؛ اما البته قرار دادن آب بعنوان محور ا پور، خود بدعتی ا

چگونگی  اما در مورد خاستگاه و، تعشیه، بازشناسی و خاستگاه .است تر کردن این شكل نمایشی، مؤثر بودهمدارانهمسائل دیگری نیش در هرچه آیین

سیاوشان نام آیین سوگ سیاوش و نیش نام جاهایی است که در آنها مراسم  اشاره کرد. ّتوان به آییِن سیاوشانآ از و سرچشمة پیدایش تعشیه می

ای ههای ایرانی، بویژه مراسم و آیینآورده است: تأثیر عمیق سیاوشان در آیین سیاوشانعلی حصوری در کتاب  .شده استسوگ سیاوش اجرا می

ست سودمندتر کرده ا ست، می .عشاداری، آنها را برای مطالعه  شان به چه معنا سیاو توان باز به مكتوبات پژوهشی موجود اما دربارۀ اینكه خود واژۀ 

شت. نكته شكل مذه  ،کند، آیینی بودنای که نگارنده توجه خواننده را بدان جلب میبازگ ست که در تعریف مورد ن ،بیالبته در  سم ا ظر، این مرا

سم، بلكه در معنی فرهنگ دینی؛ چنانكه آیین ست. آیین نه در معنای ر سوگ ا شان آیین  سیاو ست:  عمل  ورزان یک دین به آن شرح آن رفته ا

ست؛ چرا که همة ناممی شان ا سیاو سوگ  شدۀ  شكل ظاهراً نامِ کوتاه  شان  ها با آیینکنند. این واژه به همین  سیاو سیاوش ارتباط دارند.  سوگ 

آیینی کهن و برخاسته از آسیای مرکشی است که تعیین تاریخ دقیق پیدایش آن، به کمک اسناد و مدارك موجود ممكن نیست. صرفاً خوانشی که 

ت که ای اسكل آن در دورهشناسی به دست آمده است، گویای نخستین ششناسی و مردماز راه مطالعات عمومی مربوط به تاریخ تمدن، باستان

ل اسا یریِ خود ترین شكپیوندند: عصر نوسنگی. این آیین که نتیجة تفسیری از اسطوره است، در کهنهای کشاورزی به آن دوره میبیشتر آیین

ند، ان اشااره کردهدو تن از دانشامندان روس به آ ،هم، گویای مرحلة دوم تكامل یا تحول این آیین اسات و دوگانگی اساطورۀ سایاوش که یكی

بخشی از اسطوره که با توتم اسپ اول، : کندهای موجود خود، از دو نهاد حكایت میترین شكلناشی از همین واقعیت است. این اسطوره در کهن

ست شاه . دوم:مربوط ا شاورز و پیدایش  سطورۀ ک ستبخش دیگری که حاکی از یک آیین یا ا شاورزی ا و  ق معرفمطلب فو .خدایی از جامعة ک

مدارانة رد آیینسازی است برای رویكنشانگر آیین سیاوشان و گواه این فرضیه است که تعشیه با این آیین ایرانی پیوند دارد. این پیوند خود سبب

شتر را می شرق که مطالب بی شان، بارهتوان در مكتوبات پژوهشی متأخرتر یافت. در ایننمایش  سیاو ست، و البته در کتاب  شآمده ا واهد فراوانی : 

های رسمی، تحت تأثیر آیین سوگ سیاوش بوده و آثار آن تا امروز آیینویژه سوگوجود دارد که در ایران پس از اسلام، عمدۀ مراسم عشاداری، به

د یا اینكه ساوگمنترند ولو ها به آیین ساوگ سایاوش نشدیکآیینتر شاویم، ساوگباقی مانده اسات. در این میان هرچه به حوزۀ آمودریا نشدیک

سرزمینآیین ست در  شند. بدیهی ا ستورز، با سیاوش در ایران، تقریباً در  های دورتر، اثر آیین کمتر ا با این همه، به دلیل نفوذ فوق العادۀ آیین 

 ای از آن را باید داشت.همه جا انتظارِ دیدن آیین یا گوشه

شان می سیاو ستقیمی که از  ست که مردم بهعرب توان دید، بیندورترین اثر م شیعه در عراق ا سوم خویش، های  سوگ امام  ویژه زنان، در 

ن تعشیه را همچنی. کنندزنند و تا دیری موی خود را کوتاه نمیکنان بر ساار و سااینه میکنند، زاریها را افشااان میساار و سااینه را برهنه و موی

شیمی صول نمای سنن چنین آیینی دارند و نه  ای از آیین عشاداری ماه محرمتوان بعنوان مح ست، از آنجا که نه اهل ت شیعیان ایرانی دان که ویژۀ 

شیعه شهرهای  شكل گرفته میجای دیگری جش ایران و  شوایان مذهبی به این  سم عشای پی شین عراق ر صیلِ ایرانیِ ن  شود، ناچار باید بر رنگ ا

های مهمی از این رسام با آیین ساوگ سایاوش را انطباق بخش کوشایممیسات. ما های ایرانی جچنین مراسامی تأکید و ریشاة آن را در آیین

 برشماریم.

وگ های ایرانیان، از آیین سجامه نیلی کردن و سیاه پوشیدن چه در عشای امام سوم و چه در دیگر سوگ ،نخستین مطلب قابل توجه اینكه

شواهد کافی برای  ست.  یر از اینكه در مدارك تاریخی،  سازگار برای آن سیاوش آمده ا سیار  شد، توجیهی ب شاره  این مطلب داریم و به آنها ا

کنند که کاش همراه او بودند و به آن فیض عظیم دانیم که در مراساام عشاداری برای امام سااوم شاایعیان، عشاداران آرزو میتوان یافت: میمی

سیدند؛ یعنی عشاداران آرزو میمی شند و ر سرنوشت با اوکنند که چون امام خود با شریک. این حسدر  ست. وحدت با اش  شیعیان نی ، تازه و ویژه 

 خورد.قهرمان، آرزوی دیرینة بشر است و در سیاوشان فراوان به چشم می



ها، سیاوش بمعنای اسپ سیاه است و پوشیدن سیاه، همرنگ شدن با او و سیاوش شدن است؛ بنابراین که اشاره شد در فرهنگ واژهچنان

شی مینهر یک از آیی سیاو سم، خود را  سیاوش در مرا سوگ  سیاه، خود را به او همانند میورزان  شیدن  ست بگوییم با دید و با پو کرد. بهتر ا

 کنند.آور خود، سیاوش، برقرار میورزان، وحدتی را که نتیجة هر پیامی است، با پیامپوشیدن سیاه، آیین

یدن را سایاه پوشا حتیاند. پیامبر اسالام )ص( ر بین  یر ایرانیانی که همساایة ما بودهسایاه پوشایدن نه در بین اعراب وجود داشاته و نه د

در مرگ مادر و  حتی جش برای عشای امام سوم  نكوهیده است. در آذربایجان که از مراسم سیاوشان دور بود تا حدود چهل سال پیش اصلاً کسی

اند که یرانیاناین ا .عباس از خراسان آمده استدانیم جامة سیاه بنیکه میباشد و چنان توانسته اسلامیپوشید؛ پس جامة سیاه نمیپدر، سیاه نمی

ة سیاه امیه یافتند و به رونق جامای بشرگ برای ابراز تفاوت خود با بنیعباس آن را حربهاند. بنیهای خود، سیاه پوشیدن را به اسلام آوردهبا آیین

 ای از فرهنگ ایرانی بود.)بین النهرین( کمک کردند. این جامه در هر صورت، تأییدی بر گوشه رودانمیاندر 

سیاوش، به سوگ  سم  صویرهایی که از مرا ست. در ت شیون و مویة زنان ا سپ و  ست، آمدن ا یژه در ونكتة دیگری که در تعشیه قابل توجه ا

آورند که پیكر سایاوش در آن آرمیده اسات. در همین حال، زنان در حال ادری میآسایای مرکشی داریم، اساپ سایاوش را رو به چادر یا نماد چ

شااود که گویی سااوگ ساایاوش را گیرد و چنان رفتار میکنند.. همین کار در تعشیه صااورت میکنند یا پریشااان میاند و موهای خود را میمویه

سوار نشدیک میگرفته سپ را به  سر اند. ا سب  صحنهپایین میکنند، با آهنگ عشا، ا شیونای  مگین پدید میآورد و   آید. در این لحظه، زاری و 

 گیرد.اوج می

، اسپ از سیاوش جداشدنی نیست، چه هنگامی که او اسپ است و چه هنگامی که سوار، سیاوش و اسب یكی هستند و مرگ در سیاوشان

شرکت  سپ در عشای او  ست که دست کم باید ا سانی که فرهنگ جوید و مثل دیگر آیینیكی بدون دیگری چنان دور ا ورزان عمل کند، برای ان

سم سپ امام در تعشیه، نه تنها برگرفته از یک ر ست. بنابراین آوردن ا ست، چنین ا شته ا سپ دا شای ا سیاوش و حتی  د ایرانی، بلكه تكرار آیین 

س سمِ دیگری در دین نو تا  سیاوش با ر شین کردنِ آیین  ست برای جان شود. تمهیدی بوده ا ست فراموش ن سلامی ا سیاوش که آیینی  یر ا وگ 

سلام، در مرکش این آیین،  سدۀ پس از ا ست، در حالی که تا چند  شده ا شیعیان  سیاوش در بین  شدن آیین  شاید هم همین عوامل باعث فراموش 

 .یعنی بخارا و احتمالاً جاهای دیگری از آسیای مرکشی که مردمش اهل تسنن بودند، رواج داشته است

شان در محل سیاو ستاها و بناهایی با نام  سنن بودهرو ست که مردم آن بطور عمده اهل ت شته ا شهرها از هایی قرار دا اند، گرچه در برخی از 

 اند.گرفتهجمله شیراز شیعیان هم مراسم سیاوشان را تا حدود صد سال پیش می

شان خوانده می سیاو ست که در  سوگ ا سرودهای  سوم  شیعیان خوانده شده و مطلب  سوم  شعاری دارد که برای امام  سیاری با ا شباهت ب

سوگمی سیاوش  سوگ  سیاوش میشود. در  سپ و دیگر امتیازات  صیف قامت، زیبایی، دلیری، ا که  کنیمپرداخت و ما ملاحظه میخوان به تو

 شودمی هایی نه تنها برای امام سوم، بلكه برای برادر او ماه بنی هاشم هم دیدهچنین توصیف

شان می سیاوش را ن سوگ  شان همان  سیاو شنی تطابق تعشیه و آیین  شد خود به رو شترکات مواردی ك ذکر  دهد، این تطابق و تعدد م

، وامدار هایی عمدهتواند گواه و برهانی محكم برای این ادعا شاود که تعشیه، اگر نه بطورکامل، در بخشبنیادین و البته در مساائل خردتر خود می

دربارۀ مضمون، چرایی و چگونگی تعشیه و نوع برقراری ارتباط در این گونة نمایشی با مخا ب، سخن بسیار رفته است که  ن سیاوشان است.آیی

 افكنیم.به  ور خلاصه به برخی از نظریات، نظری می

ساده، گوشههر تعشیه صاً یكی از واقعیات ده روزۀ نامه با ترکیبی  صو سا یر مذهبی و خ شعر بیای از ا ان کربلا و جشء آن را  ی گفتگویی به 

م و زندگی ها ماجرای تسلیدهندۀ یک قصة مذهبی ساده نیست. محور اصلی این نمایشتر معلوم می کند که تعشیه نشانکند. یک نگاه دقیقمی

 که قهرمانان نمایش، نابودی را بر زندگی در. در برابر پایداری و نابودی است. جنگ خیر و شر یا حق و ناحق و ایستادگی به خا ر عدالت آسمانی

 .دهندزیر سلطة  اصبان و جابران ترجیح می

ل ها آثاری از روحیة باستانی و زرتشتی ایرانیان و اعتقاد به اصنامهدهم: در تعشیهدر اینجا دو نكتة گفتنی از قول نویسندگان فرنگی ارائه می

شكوه میدوگانگی وجود دارد، و ایرانیان در برابر مظ ست، مظهر دیگری به عنوان  بیعت و تقدیر دارند که از او  نند و کهر عدالت و نیكی که خدا



شامدهای بد و ناگوار می شفاعت در آن را علت پی صل  سیحیان راجع به ا شیعیان و م ستگی و همفكری ناآگاه بین  دانند. دیگر آنكه یک نوع همب

شهادت داد اند و آن اینكه امام ها یافتهاین نمایش سیح آگاهانه و برای نجات پیروانش از گمراهی و بیدار کردن آنها تن به  حسین )ع( نیش مانند م

شفاعت پیروان خود را خواهد کرد شر نیش  ست ،محرك عوامل تعشیه همان ثواب بردن. و در مح دربارۀ تعشیه و  .یا به زبانی انجام عملی مذهبی ا

ویسد: نهایی بدیع و خلاقانه نیش دست یازیده است میاز کارگردانان پیشرو معاصر که به تجربه پیتربروك ان،پیوند آن با مردم عامی و آیین هایش

سال  ستین بار که به  سیری  ولانی را در ایران پیموده  1970نخ به ایران رفتم، نوعی تئاتر نیرومند را دیدم که تعشیه نام دارد. گروه کوچک ما م

ود آلگل ای فرعی وماهورهای بیرون شااهر شاادیم. از جادۀ اصاالی به جاده ه مشااهد رفتیم و از آنجا با تاکساای راهی تپهبود. آن گاه با هواپیما ب

 دانساتیم تعشیه حتماً اجرا خواهد شاد یا نه. ناگهان خود را بیرونولی نمی پیچیدیم تا به تماشاای تعشیه بنشاینیم که نوعی اجرای تئاتری اسات؛

سته 0ستا را در میان گرفته بود. در آنافتیم که رورنگ یایدیواری قهوه ش ستاده یا ن ست نفر از اهالی گرد آمده بودند و ای جا، درکنار درختی، دوی

ای هها را تشاكیل داده بودند که ما پنج خارجی شایفتة این وحدت شادیم: زنان و مردانی با لباسزیر آفتاب ساوزان، حلقة چنان کاملی از انساان

 ها، کودکانی در هر گوشه و کنار.با شلوار جین تكیه داده به دوچرخه سنتی، جوانانی

، تماشاگر به دانستیمها که چیشی از آن نمیدانستند و ما خارجیترین نكتة نمایش را از پیش میروستاییان در انتظار کامل بودند؛ زیرا جشئی

شكل امفهوم کامل بودیم. همة آنچه می ستیم این بود که تعشیه  سرار»سلامی نمایش دان ست و تعشیه« ا شهادت ا های فراوانی وجود دارد که به 

 دوازده امام جانشین پیامبر می پردازد.

ا کنیم ای که قرار بود تماششد. تعشیههر چند شاه تعشیه را ممنوع کرده بود، ولی این نمایش بطور مخفیانه در سیصد، چهارصد روستا اجرا می

نداخت که اآورد، بلكه حتی به تردیدمان میدانستیم. نه تنها درام اسلامی چیشی را به ذهنمان نمیما چیشی از آن نمی تعشیة امام حسین بود، ولی

انستیم که دنیش تئاتر سنتی وجود دارد؟ زیرا شنیده بودیم که در قرآن، نمایش هیئت انسان نهی شده است. می اسلامیمگر در کشورهای عربی 

ساجد را با شی و خطا ی تشیین می دیوارهای م سرهای عظیم و چشمان کاوندهکا ساها میکنند و از  ست.  بال کای که در کلی ه بینیم خبری نی

خوانان پا به میدان گذاشاات. چكمة لاسااتیكی بر پا و رفتاری متهورانه داشاات. زیر درخت نشااسااته بود، یكریش بر  بلش کوفت و یكی از شاابیه

اد که وی دخیشی است و آن گونه که به ما گفته بودند، نشان میخته بود. رنگ سبش، رنگ مقدس و رنگ حاصلای سبشرنگ اندااش پارچهبرشانه

عنای شااد. مجشو اولیاساات. عبارتی آهنگین و  ولانی را به آواز خواند که فقط از چند نت تشااكیل شااده بود و در الگویی معین بارها تكرار می

از  ساخت. احساسش به هیچ وجهآمد، معنایشان را آشكار میدانستیم ولی صدایش که از ژرفای درونش برمیخواند. نمیخوان میواژگانی را شبیه

شنیدیم. با پاهای گشوده، نیرومند بر جای ایستاده بود و نقشش آنِ خودش نبود، بلكه انگار صدای پدرش، صدای جدش و صدای نیاکانش را می

 ترین شخصیت است، یعنی قهرمان. در تئاتر  رب، فریبنده دانست. تجسم چیشی بود کهرا کاملاً می

صیت شخ صطلاح ما اهل تئاتر، قهرمان نیش همچون دیگر  شتم که قهرمان را بتوان نمایش داد؛ به ا گی سادهای خوب بهدیرزمانی تردید دا

 ها را در ذهنممی آورد. داشتم این جملهشود و فقط با چاشنی شرارت است که چیشی جالب سر بر روح و احساساتی یا خشک و مضحک میبی

شد. ترنِش بیمرور می سرخ بر تن، وارد میدان  صیتی دیگر، لباس  شخ شدهکردم که  صحنه  شریر وارد  شكل گرفت؛  واند. حق نخ بود. آواز درنگ 

آشكار شد: در آن لحظه خطری متوجه امام  نداشت آواز بخواند، بلكه با صدایی بلند و گوشخراش رجش خواند و آن گاه درام به جریان افتاد. داستان

شقیا عبور می سرزمین ا شقیاء از پیش، حملهنبود، ولی وی راهی مكانی دیگر بود و ناگشیر باید از  شقیا ککرد و ا ه رجش ای را تدارك دیده بودند. ا

 انداخت.کردند، هراس و نگرانی در میان تماشاگران موج میخواندند و نیّت پلیدشان را فریاد میمی

ه شاید رسید کدانستند که به قتل خواهد رسید، ولی نخست چنین به نظر میدانستند که امام راهی سفر خواهد شد و همه میالبته همه می

ست می سازد. یاران امام درخوا سال امام پا به میدان گذاامروز بتواند تقدیر را رام خود  سفر چشم بپوشد. دو فرزند خرد ند و با شتکردند که از این 

 دانست که تقدیر در انتظار اوست. به فرزندانش نگاهیشهید، می صدا ملتمسانه تقاضا کردند که راهی این سفر نشود؛ ولی امامآوازی همنوا و یک

مین گام زهای لاستیكی بشرگش، محكم و استوار بر انداخت، به آوازی حشین بدرودشان گفت. به سینه فشردشان و برخاست و دور شد. با چكمه

سر امام، با لببر می شت. دو پ ستند؛ ولی ناگهان تاب از کف دادند، در پی او دویدند و خود را به پایش دا ستادند و رفتن پدر را نگری هایی لرزان، ای



باز از  فشاردشاان، ساینه افكندند. باز با همان لحن زیر کودکانه به خواهش و تمنا پرداختند. باز امام با همان آوای حشین بدرودشاان گفت، باز بر

رار كجای برخاسااات و رفت، باز کودکان لختی درنگ کردند، باز در پی پدر دویدند، این بار شااادیدتر خود را به پایش افكندند، باز همان آواز را ت

شم، زمشمه ش شد. در تكرار  صحنة واحد، دور تا دور میدان بارها تكرار  شنیدم. لحظهکردند. این  صحنه برگرفتم و به  ایای را گرد خود  نگاه از 

شان میبر دهان میهایی لرزان، دست و دستمال ا راف نظری انداختم. تماشاگران، با لب سیما شردند. اندوه از  ودکان ک بارید. پیرمردان و پیرزنان،ف

 ریه.هایشان تكیه داده بودند، آزادانه زدند زیر گجوانانی که شلوار جین به پا داشتند و به دوچرخه حتیو 

ای به بار آورد. انرژی برآمده از فقط چشمان ما گروه اندك شمارِ خارجیان خشک مانده بود، ولی خوشبختانه شمار ما چندان نبود که خدشه

م در یتوانساتیم جریانش را قطع کنیم؛ بنابراین در موقعیتی یگانه قرار داشاتیم، ناظرانی بوداین صاحنه چندان نیرومند بود که ما گروه اندك نمی

شهقلب رویدادی متعلق به فرهنگی دیگر بی ای د و پدیدهکرای وارد آوریم. جمعیت بر پایة برخی از قواعد بنیادی عمل مییا وقفه آنكه به آن خد

شت بروز می شت دوباره ارائه میواقعی دا شی. رویدادی متعلق به گذشتة دور دا آمد. حال می مانشد و به زیافت، یعنی پدیدۀ ارائة تئاتری یا نمای

شت در همان جا و همان لحظه رخ می شکگذشته دا صیبتش در اکنون و ا صمیم قهرمان مربوط به اکنون، م شاگران برای اکنون داد. ت های تما

مان جا و در هواسطه و کامل بود؛ مشارکتی در شد، بلكه انگار زمان از میان رفته بود. مشارکت اهالی بیبود. گذشته، فقط توصیف یا ترسیم نمی

ا ههمان آن در مرگ واقعی شخصیتی واقعی که هشار و سیصد، چهارصد سال پیش به شهادت رسیده بود. این داستان را بارها شنیده و در کتاب

 شان سازد.خوانده بودند، ولی فقط تئاتر یا نمایش می توانست چنین اعجازی بیافریند و آن را جشو زندگی

شدن شود. در این این حالت فقط آن گاه  شان داده  ست، ن صر نماش پیش از آنچه واقعاً ه صورت نگیرد تا هر عن شی  ست که هیچ تلا ی ا

ستایش از ایده سان برای  شت تلاش ان لی آصورت، کمالگرایی بیهوده در کار نخواهد بود. از یک دیدگاه، کمالگرایی را می توان تكریم و بشرگدا

ست؛ اینكه سو ست که با آرمان خودش هم ساند، ولی از دیدگاهی دیگر، کمالگرایی را آدمی میل دارد مهارت و خبرگی دان اش را به حد کمال بر

اش فراتر رود و به خدایان برسد. در تعشیه هیچ تلاشی، از نظر تئاتری یا نمایشی، خواست از جایگاه زمینیتوان سقوط ایكاروس دانست که میمی

صیتگیرد تا همه چیش در حد کمال بصورت نمی شخ شد؛ بازیگری، نیازمند  ست؛ ولی حال که پردازیا سیار کامل و دقیق و واقعگرایانه نی های ب

صحنه و بازی صورت نمیتلاشی برای زیب و زیور دادن به  ست: باید پژواك درونی حقیقی راها  شكا گیرد، معیاری دیگر در کار ا ست یافت. آ ر ا

اشد، ولی در لحن صداها بارقة خطاناپذیرِ یک سنت باشكوه مشهود بود. راز این قضیه آشكار بود. این تواند عقلانی یا خودآگاه بکه این رفتار نمی

ضر و نافذ. آنچه ا لب در دین و مذهب، انتشاع یا اعتقاد  شت؛ مذهبی حا شه دا ستی که در مذهب ری شیوۀ زندگی بود، نوعی ه تجلی برگرفته از 

آید، بلكه ایمان در درون این پژواك درونی رشد ان اهالی تبدیل شده بود. پژواك درونی، از ایمان برنمیجشمی یا باور است در اینجا به واقعیت ایم

 یابد.می

خواست به جهانیان بنمایاند ایران کشوری آزاد است، تصمیم گرفتند در جشن هنر شیراز تعشیه را نیش بگنجانند.  بیعی سال بعد که شاه می

ستین تعشیة جه شتند تا بهترین افراد را برگشینند. به این ها میانی باید بهترین تعشیهبود که این نخ سیل دا شور گ سر ک سرا بود. مأمورانی را به 

اس هاشاان را گرفتند و برایشاان لبخوانان و نوازندگانی را دساتچین کردند و به تهران آوردند، خیا ان اندازهترتیب، از روساتاهای پراکنده، شابیه

شان گماشتند. رهبر ارکستری را واداشتند با آنان تمرین موساااایقی کند، آن گاه سوار اتوبوسشان ای تئاتر را به آموزشان حرفهدوختند. کارگردان

شیک صد میهمان بین المللی و  ضور ملكه و پان شیراز بردند. در آنجا، درح شنواره،کردند و به  ه که هیچ اعتنایی به محتوای مقدس تعشی پوش ج

ای رسمی و رو به تماشاگران قرار گرفتند. نورهای موضعی چنان برآنان شان بر صحنهروستاییان بینوا برای نخستین بار در همة زندگی .نداشتند

ای لاستیكیِ ههای مهم مملكتی را ببینند و در این شرایط قرار بود کارشان را انجام دهند. چكمهتوانستند شبحی از شخصیتتابید که فقط میمی

قا به او میب تا را که  ند.  راح نور، جلوهآمد، از پایش درآورده و چكمهل روسااا جایگشینش کرده بود های نوری را تدارك دیده بود. های چرمی را 

ساخت گذاشته بودند؛ ولی هیچ کس به خودش زحمت نداده بود بپرسد این عده وسایل موقتی میدان روستا را برداشته و به جایش وسایلی خوش

سش وده چه کاری انجام دهند؟ و چرا؟ و برایقرار ب سی این پر سیده بود به این دلیل که هیچ کس نمیکه؟ ک شنها را نپر سخی ب سته پا ود. خوا

 معنا بود.ها کوفتند، ولی این نمایش از اساس بیسرُناها به صدا درآمد و بر بل



آنچه  دانستند که کلاه سرشان رفته وکنند، خوششان آمده بود؛ ولی نمیای را تماشا تماشاگران که آمده بودند نمایشِ عامیانة شسته روفته

ای را دیده بودند که چیشی در برنداشت. از آنجا بار و عاری از هر جاذبهتوان گفت کسالتاند تعشیه نبوده است. نمایش کاملاً عادی و حتی میدیده

سمی لبخند بر لب آوردند و دیگران نیش در اینها را درنیافته بودند که این را نمایش به مثابه فرهنگ  شان داده بودند و در پایان، مقامات ر به خورد

 پی ایشان لبخندزنان به سوی بوفه روان شدند.

ب، اش، تماشاااگران بودند. در آن شااترین جنبهترین و در واقع فرومردهانگیشترین و  یر تماشاااییجنبة بورژواییِ این نمایش، کامل بود؛ ولی  م

های رسمی هدهد که گروهای رسمی فرهنگی، تجلی یافته بود؛ البته این مسئله فقط خاص ایران نیست، بلكه در هر جایی رخ میاژدی فعالیتتر

خواهند از ساارِ خیرخواهی، فرهنگی بومی را حفک کنند و درمعرض دید جهانیان بگذارند؛ ولی در این موارد، چیشی که بیش از نشااین میبرج عاج

ود شای حالت نمایشی بیابد، معمولاً کمترین توجه به آن میکه باید بیش از هرجنبه ترین جنبهیابد، در واقع بنیادیای حالت نمایشی میجنبههر 

 آید.و آن تماشاگر است؛ زیرا معنای تعشیه نه از خودِ تماشاگرانِ اجراء بلكه از روش زندگی آنان برمی

تواند بیگانگان را نیش جذب کند به شارط آنكه بخشاد؛ همچنان که دیدیم، این نوع نمایش میداد را زندگی میتماشااگر عاملی اسات که این روی

شان در شاگران تغییر یافت، نمایش از معنایش تهی گشت شمار شد. وقتی نوع و انگیشۀ تما شاگران بومی اندك با سه با تما بینیم که پیتر یم .مقای

ن و باورهایش کنندۀ حضور فعال تماشاکای دارد که این، خود اثباتهای مردمی، تأکید ویژهین گونه نمایش با آیینبروك، نیش بر پیوند ناگسستنی ا

لاسیک های قاب عكسی، کشود تماشاگر را از انفعال و ایستایی نمایشدر بازی و بازیگاه است، یعنی همان هدفی که در تئاتر مدرن کوشیده می

 برهاند. 

به تحقیق، مثل هر درام دیگر، در نتیجة تمایل عمومی به های ایرانی هم مثل نمایشنمایش دیگر ساااخن اینكه: های قرون وساااطا و 

شهشبیه ست و همچنین ری سک و آیینسازی یا تقلید بوجود آمده ا شترك در منا زمینه دکتر مهدی فروغ در کتاب های مذهبی دارد. در این ای م

های مذهبی قرون با وجود اینكه نمایشانامه های مذهبی ایران آورده اسات.اروپا و مقایساة آن با نمایشنمایش در قرون وساطی در کشاورهای 

سیک یونان و روم واقع نبود و نمایش سطا، تحت نفوذ درام کلا ست، ولی و های مذهبی ایران نیش به نوبة خود تحت تأثیر هیچكدام قرار نگرفته ا

مشابهی هستند؛ سرچشمة پیدایش هر سه درام احساسات شدیدی بوده که در نتیجة اجرای مراسم و هر سه نوع درام دارای مطالب مشترك و 

ای ایران همناسک مذهبی ایجاد شده است. در هر سه، موسیقی نقش مؤثری داشته و در هر سه، وسیلة بیان شعر بوده است. مبدأ پیدایش نمایش

ان قسمتی از مراسم سالانة مذهبی در رثای تذکار مصائب خاندان علی و فرزندانش، حسن نیش اشعار پرشوری بوده که بصورت سؤال و جواب بعنو
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